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دکتر مصطفی ده پهلوان رئیس موسسه باستان شناسی دانشگاه تهران؛

هرچه درباره خوزستان بگوییم کم گفتیم

*سر اغاز -مجتبی گهستونی 
اخیرا عضو هیأت علمی گروه باستان شناسی و رئیس موسسه 
باستان شناسی دانشگاه تهران به خوزستان سفر کرده بود و از 

مناطق مختلف باستانی بازدید کرد. 
در کارنامه دکتر مصطفی ده پهلوان، چاپ و انتشار ده ها مقاله 
در حوزه باستان شناســی و تاریخ و ترجمه کتاب محاســبات 
رایانه ای در باستان شناســی، تألیف کتاب »باغ نگارســتان )از 
دانشگاه تهران تا باغ نگارستان(«، کتاب سکه شناسی سلوکی 

)مجموعه سکه های موزه بوعلی همدان( درج شده است. 
برگزاری و اجرای ده ها پروژه پژوهشی میدانی و آزمایشگاهی 
در حوزه باستان شناسی، تاریخ و موزه داری از جمله فعالیت های 

دکتر مصطفی ده پهلوان است. 
ایشان سابقه 13 سال تدریس در دانشگاه تهران، دانشگاه آزاد 
و موسسات آموزشی را دارد. راهنمایی و مشاوره بیش از 100 
پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری، سخنرانی در بیش 
از 50 همایش و وبینارهای ملی و بین المللی، شرکت در بیش 
از 50 دوره و کارگاه های آموزشی و پژوهشی ملی و بین المللی 
در حوزه باستان شناسی و مدیریت منابع فرهنگی و همچنین 
داوری بیش از 200 مقاله، پروژه و طرح های پژوهشی در حوزه 

میراث فرهنگی و گردشگری را بر عهده داشته است. 
دکتر مصطفی ده پهلوان عضــو کمیته ملی چندین همایش 
مرتبط بــا میراث فرهنگی، مدیر موزه های مقــدم و باغ موزه 

نگارستان دانشگاه تهران بوده است.
 وی همچنین طراح سوالات آزمون کارشناسی ارشد و دکتری 
ســازمان سنجش آموزش کشــور، عضو شــورای هماهنگی 
موزه های کشور با حکم معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان 
میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی در سال  1393 
و 1394، 1395، سرپرســت هیــات کاوش آموزشــی گروه 
باستان شناسی داتشگاه تهران، عضو شــورای عالی موزه های 
دانشــگاه تهران بود. گفت وگو بــا دکتر مصطفی ده پهلوان به 

مناسبت روز جهانی موزه ها تقدیم تان می شود. 
در سفر به خوزستان از کدام محوطه ها بازدید کردید؟

ســفر ما از پل کلهر لرســتان و پل کشــکان آغاز شــد و به 
خوزستان ختم شد. ابتدا در مجموعه ی هفت تپه مستقر شدیم 
و بازدیدمان رو از شهر شــوش آغاز کردیم. در بازدید از قلعه 
شــوش نظاره گر برخی از جزئیات شدیم. سفری به بخش های 
غربی رود شــاوور داشــتیم. مجموعه ایوان کرخه و تاسیسات 

آبرسانیش را دیدیم. 
اجــازه بدید که اینجا کمی بحث کنیم. به نظر من که محوطه 

ایوان کرخه بی نهایت آسیب دیده است. شما چی دیدید؟
تلاش هــای ارزنده ای روی محوطه انجام شــده بود. آگاهی از 
این فعالیت ها نوعی آموزش بود. اما بسیار افسوس خوردم که 
محوطه ای به این عظمت شرایط حفاظتی خوبی ندارد. هر چه 
در بــاب ارزش این محوطه ها بگوییم کم گفتیم. نمونه چنین 
شهرهای بزرگی جایگاه بسیار بالایی در تاریخ دارند. شهرهایی 
نظیر ایوان کرخه قصه های تاریخی بســیار شــنیدنی در دل 
خــود دارد. قصه ها و روایت های این کهن شــهرها باید برای 
گردشگران گفته شود. با انجام یک روایت خوب از ایوان کرخه 
ســواد میراثی مردم هم بالا می رود. عشایری که در مجموعه 
ایــوان کرخه و اطرافش حضور دارند بــا نگرانی ها و خطراتی 

همراه است. اینها بایستی سر وسامان داده شوند. 
شوش را چطور دیدید؟

وضعیت شــهر و محوطه های باستانی شوش در شان نام بلند 
آوازه شــوش نبود. ولی خوب می دانم که دوســتان و مدیران 
حوزه میراث فرهنگی تمام تلاششان را برای بهبود وضع موجود 
می کنند. خوب می دانیم که اعتبارات مالی ادارات و پایگاه های 
میراث فرهنگی کافی نیست. به ضرس قاطع می گویم که شوش 
از مهمترین محوطه های باستانی ایران است. باید بودجه های 
خیلی کلان تر از تخت جمشید و پاسارگاد را به شوش اختصاص 
بدهند. اگر یافته های شوش به خوبی مدیریت بشود و به نمایش 
گذاشــته شوند و فعالیت های فرهنگی حول شوش برای مردم 
انجام بگیرد، وضعیت حفاظتی و فرهنگی دچار تحول می شود. 
شــوش باید کانون جشــنواره ها، ســمپوزیوم های فرهنگی، 
نمایشــگاه ها باشــد. توجه به این موضوع می تواند خوزستان 
را دگرگــون کند و با حضور گردشــگران ایرانی و خارجی هم 
ســرانه فرهنگی را ارتقا داد و هم اشتغال زایی انجام داد. واقعا 
مایه تعجب است که شــوش جدی گرفته نشده است. حدود 
150 سال انواع و اقســام باستان شناش در شوش کاوش های 
باستان شناسی انجام داده اند. باید توسط فعالان میراث فرهنگی 
و اهالی گردشگری قصه ها و روایت های شوش استخراج شود. 
از تورلیدرها انتظار بیشــتری می رود. بایــد حرفه ای تر عمل 

کنند. نگاهشــان باید عمیق تر شود. شــوش به تورلیدرهای 
کاملا تخصصی نیاز دارد. باید برای معرفی هرچه بهتر تاریخ و 
میراث فرهنگی از انواع اپلیکیشن های گردشگری استفاده شود. 
باید به شکل شایســته ای برای محوطه های باستانی، موزه ها، 
بناها، اشــیاء محتوای مفید تولید شود. باید از فضای مجازی 
به نفع حفاظت از میراث فرهنگی اســتفاده کرد. من در بازدید 
کوتاهی که از شــوش داشــتم کاملا متوجه شدم که شوش 
مشــکلات خیلی زیادی دارد. بخش  هایــی از محوطه عظیم 
شوش بدون دیوار و فنس است و گاه مشاهده شده که توسط 
برخی کند و کاوهایی صورت گرفته است. باید با فرهنگ سازی 
و آموزش فراگیر، مردم را دوســتدار میراث فرهنگی کرد. فکر 
اینکه میراث فرهنگی مانعی برای پیشــرفت شوش است باید 
از ذهن مردم دور شود. منفعت گردشگری کشور باید به بطن 

جامعه برسد تا بتوانیم میراثمان را حفظ بکنیم.
بــه اعماق هر جای این ســرزمین ورود کنی غرق قصه هایش 

می شویم. دیگر به کجا رفتید؟
بعد از بازدید از شوش، به موزه هفت تپه و چغازنبیل رفتیم. و 
بعد از چغازنبیل به شوشتر رفتیم و از مجموعه سازه های آبی 
شوشتر بازدید کردیم. مجموعه مهندسی آب در شوشتر نیاز به 
بازدیدی جامع تری داشت. امیدوارم بتوانم در سفرهای بعدی 
مجموعه های باستانی دیگر شوشــتر را مشاهده کنم. ولی در 
مورد این شهر بســیار خوانده ام. همچنین از مجموعه آزامگاه 
دســتوا دیدن کردیم. به شهر اولین ها، مسجدسلیمان رفتیم. 
از »صفه ســر مسجد« شهر مسجدســلیمان دیدن کردیم. به 
»برد نشــانده« هم رفتیم و از آنجا ســفرمان را به سمت ایذه 

ادامه دادیم.
پس در خوزستان نقش ناصر خسرو را ایفا کردید؟

شهرهای خوزســتان سرآمد شــهرهای تاریخی هستند. این 
اســتان  طبیعت بســیار زیبای هم دارد. از دیدن کل منطقه 
لذت بردیم. با اینکه درباره خوزســتان بســیار خوانده بودم و 
در دوران دانشــجویی به کرات از خوزستان بازدید داشتم ولی 
این ســفر خیلی آموزنده بود. با دید عمیق تری به این منطقه 
سفر کردم. در ایذه از »کول فرح«، »اشکفت سلمان«، محوطه 
»شمی«، »قبرستان و نقش برجسته شهسوار« و برجسته های 
»خُنگ نــوروزی«، »یارعلی وند« و »کمال وند« بازدید کردیم. 
در شهرســتان »اندیکا« هم از نقش برجســته »تنگ بتان« 

شیمبار دیدن کردیم. 
چطور تنگ بتان را پیدا کردید. من ســه بار رفتم و هر بار هم 

سخت بوده. شما با کی رفتید؟ 
بــرای من رفتن بــه آنجا خیلی جالب بود. به ســختی نقش 
برجســته تنگ بتان را پیدا کردیم. راهنمای محلی 500 هزار 
تومــان هم از مــن گرفت تا آن نقش را نشــان بدهد. منطقه 
بسیار عجیبیه. شوربختانه امکانات حفاظتی خوبی ندارد. خیلی 
نگران آنجا هســتم. نقش برجسته تنگ بتان از دوران الیمایی 
بسیار مهم است. اگر راهنمای محلی نبود ما هم نمی توانستیم 
پیداش بکنیم. خیلی خوب مستندنگاریش کرده و عکس های 

خوبی هم تهیه کردیم. 
دیگه از کدام نقش برجسته های الیمایی بازدید کردید؟

به جز قبلی ها کــه در ایذه نام بردم با گذر از رامهرمز با هدف 
بازدید از نقش برجسته های »تنگ سروک« به بهبهان رفتیم. 

پــس از این بازدید بود که به دلیل یک ســری کارهای اداری 
که داشتیم باید سریع به تهران بر می گشتیم. لذا فرصت نشد 
از آثار بهبهــان و اهواز و برخی شــهرهای دیگر بازدید کنم. 
چند محل کلیدی هم در نزدیکی اهواز بود که خیلی دوســت 
داشــتم آنها را هم ببینم. در خوزســتان یک صدم آثارش را 
هم نتوانستیم ببینیم. دیدن خوزستان خیلی فرصت می خواد. 

هرچه در باب خوزستان بگوییم کم گفتیم.
رهــا شــدگی دو نیایشــگاه صفه سرمســجد و بردنشــانده 
مسجدســلیمان واقعا آزار دهنده است. شــما آنجا را چگونه 

دیدید؟ 
وقتی به صفه سرمســجد رفتیم نگهبان از ما پرس وجو کرد 
که شــما کی هستید که توضیحات لازم را به ایشان دادیم. 
این نشــان می دهد که تاحدودی حفاظت صورت می گیرد. 
اما در نیایشگاه بردنشانده اصلا اثری از حفاظت ندیدم. خب 
وقتی از چرایی این وضعیت می پرســیم فاصله محوطه را با 
شــهر بیان می کنند. اما جالبه که بدانید صفه سرمســجد و 
بردنشانده مسجدســلیمان دارای شانی در حد ثبت جهانی 
هســتند. ضرورت حفاظت هرچه بیشتر از این محوطه ها و 
بناها بسیار است. همچنان معتقدم که برای مشارکت دادن 
مردم در امر حفاظت باید شــاهد انواع رخدادهای فرهنگی 
در کنار این محوطه ها باشــیم. اگــر این محوطه ها پاخوری 
پیدا نکنند و حفاظت نشــوند هرچقدر هم مرمت کنیم باز 
زیر باد و باران و آفتاب نابود می شوند. ما در مسجدسلیمان 
موفق نشــدیم که هتــل خوبی برای اقامت پیــدا کنیم. به 
هتلــی رفتیم که در حد مســافرخانه هم نبود. شــهری که 
دورنمای گردشــگری داشته باشــه و بخواهد بازدید کننده 
داشته باشــد حتما باید به ایجاد بسترها و ظرفیت ها همت 
بگمارد. گردشــگر باید با فراق بال به ایــن محوطه ها بیاد 
و در شــهر اقامت کند. این شــهر نیازمنــد وجود تابلوهای 
معرفی بناها و دسترســی هرچه بهتر باید باشــد. در مسیر 
نیاشــگاه بردنشانده با کشاورزی که در آن محیط بود حرف 
زدیم. ایشان معتقد بود که وجود چنین مکانی تاکنون هیچ 
سودی برای آنها نداشته اســت. جدا از بحث های هویتی و 
رگ و ریشه ای که همه مردم باید به آن توجه داشته باشند، 
محوطه های ما از لحاظ گردشــگری باید سود و منفعتی هم 
برای مردم محلی داشــته باشند. اگر جامعه محلی بهره مند 
شــود همان مردم پاســداران آثار تاریخی می شوند. به هر 
حال آنچه که در بردنشــانده دیدیم در شــان یک محوطه 

باستانی نبود.
همچنان باورم نمی شــود که محوطه های باستانی تا این حد 

مظلوم باشند. چرا؟ 
وقتی با مدیران و کارشناسان پایگاه های مختلف در خوزستان 
صحبت می کردیم به شــدت از این کمبــود اعتبار مالی رنج 
می برند. به برخی از دست اندرکاران در پایگاه ها پیشنهاد دادم 
از تمام ظرفیت خود برای ارتباط گرفتن با مدیران اســتانی و 
شهری استفاده کنند. معمولا سهم میراث فرهنگی از اعتبارات 
استانی زیاد نیست. اما می توان از برخی پروژه های گردشگری 

و رخدادهای فرهنگی اعتباراتی جذب کرد.
مظلومیت برخی از ســاز ه ها به قدری است که اگر فریادرسی 
نباشد برخی به دنبال تخریب آثار با دینامیت هستند. راستی 

آثار سوراخ کردن پیرامون برخی نقش برجسته ها را دیدی؟ 
یکی از اهدافی که به خوزســتان آمدم این بود که تعدادی از 
نقش برجســته های الیمایی را ببیننم. منم شــنیده بودم که 
برخی درصدد بودن که با دینامیت آثاری را منفجر کنند. برای 
صحت و ســقم قضیه شــخصا آمدم که ببینم. اما شواهدی از 
دریل کاری کنار نقش برجسته ها دیدم که برام عجیب بود. در 
یک دوره ای باور مزخرفی بین همین گنج یاب ها شکل گرفته 
بود که داخل این ســنگ های بزرگ، دفینه هایی نهفته است. 
به همین خاطر میزدن و بخشــی از اینهــا را نابود می کردند. 
البته ممکن اســت توطئه ای برای تخریب برخی از این نقش 

برجسته ها باشد. 
خب مثلا شــهری همچون ایذه که دور تا دورش آثار با ارزش 
است باید عمده تمرکز مدیرانش بهبود دادن وضع موجود برای 
اســتفاده از مزایای میراث فرهنگی و گردشگری باشد. ایذه را 

چطور دیدی؟ 
خوزســتان به تنهایی یک موزه فراگیر با چشم انداز فراگیر 
اســت. در این میان ایذه، موزه ی رو باز نقش برجســته ها و 
سنگ نگاره ها بسیار خاص است. تداوم فرهنگی که از دوران 
پارینه سنگی تا به امروز در ایذه وجود دارد، این شهرستان 
را مورد توجه قرار داده اســت. ایذه به دلیل همه ارزش های 
بالایــی که دارد بایــد در اولویت ثبت جهانــی قرار بگیرد. 
مسائل حفاظتی این آثار باید بیشتر ملاک قرار بگیرد. مثلا 
در ایام نوروز این آثار نباید در نتیجه حضور بازدیدکننده ها 
و گردشــگران مورد تخریب قرار بگیرند. شــهری که مدعی 
ثبت جهانی اســت باید حال بهتری داشــته باشد. نگهبانان 
محوطه ها باید در شــرایط خوبی باشند. این شهر باید هتل 
و اقامتگاهای خوبی داشــته باشد.  با وجود انجام بازدیدهای 
متعدد در خوزســتان اما از محوطه های باســتانی اهواز دیدن 

نکردید. اهواز مهم نبود یا نمی شناختید؟
من در مورد خوزســتان دوره های پیش از اسلام، هخامنشی 
تا ساســانی که دوره تخصصی خود من است آشنایی دارم. در 
اهواز با محوطه های پیش از تاریخ و دوره ی اســلامی هم آشنا 
هستم. خیلی از سخنرانی های که مرتبط با اهواز است را گوش 

می دهم.
پیشنهاد شما برای حفاظت بهتر از محوطه ها چیست؟ 

هرچقدر وزارتخانه میراث فرهنگی اعتبار لازم در نظر بگیرد اما 
تا نهادهای مردمی و مسئولین محلی حمایت نکنند از دست 
وزارت میراث فرهنگی کاری ســاخته نیست. در کنار آموزش 
و فرهنگســازی، باید از ظرفیت رســانه ها و آموزش و پرورش 
هم بهره گرفت. اینکه اهمیت میراث فرهنگی و کاربردش برای 
حل معضلات جامعه امروز چه می تواند باشــد موضوعی است 
که باید به دفعات درباره آن ســخن گفــت. مردم باید بدانند 
کــه میراث فرهنگی فقط هویت نیســت. بلکه میراث فرهنگی 
می تواند خیلی از معضلات اجتماعی و اقتصادی را حل کند. در 
 )Applied Archeology( باستان شناسی گرایشی به نام
یا باستان شناســی کاربردی داریم که دقیقا به این موضوعات 
که کاربرد باستان شناســی و میراث فرهنگی در حل معضلات 
امروز چی می تواند باشــد می پردازد. در سال 2014 سفری به 
انگلیس داشتم و در دوره آموزشی مدیریت میراث و موزه داری 
شرکت کردم. آنجا به عینه دیدیم که در برخی از موزه ها تعداد 
کارشــناس ها چقدر کم هســتند. مثلا در موزه »لینکن« که 
اندازه موزه ملی ما است فقط با 9 نفر کارمند اداره می شد. در 
عــوض 250 داوطلب فعال در هدایت موزه و انجام برنامه های 
مــوزه کمک می کردند. اما جامعه و فضای میراثی ما به ندرت 
چنین فضایی را در خودش دیده اســت. اما در عمده موزه ها و 
ادارت میراث فرهنگی شــهرها می بینید که چقدر کارشناس و 
کارمند داریم که واقعا بسیاری از آنها سیاهی لشکر هستند. در 
حــوزه میراث فرهنگی نهادهای علمی را داریم که حدود 100 
عضو هیئت علمی دارند ولی آیا خروجی شان در حد 10 عضو 

هیئت علمی است. 
اینها همه گرفتاری هایی هســتند که در حوزه ی مدیریتی مان 
داریم. در برخی جاها با عده ای از دســت اندرکاران که صحبت 
میکنیم یادآور می شــوند که ما کلی دوره ی آموزشــی داریم. 
دوره ای کــه آنلاین برگزار می شــود و همه چراغ را روشــن 
می گذارند و می روند و همــه مجدد جواب ها را از یک نفر که 
پــای ثابت کلاس بوده می گیرند و بعدش همــه اینها با ارتقا 

شغلی هم مواجه می شوند. 

اینجــا حصیرآباد اســت؛ محله ای فقیرنشــین با 
خانه های کــج و کوله روی تپــه و راه باریکه های 
سنگی و گلی و مردمی که به دل کوه پناه آورده اند.

 حصیرآبــاد، محله  قدیمی اهــواز روی دامنه تپه 
اســت که بازار شــلوغ و معروفــی دارد؛ زمانی که 
بیشــتر خانه های شــهر اهواز از خشت، گل و آجر 
ساخته می شــدند، خانه های این محله با استفاده 
از حصیر ســاخته می شــدند و به ایــن دلیل، این 
محله به حصیرآباد معروف شــد اما با رشد ساخت 
و ســازها، اکنون هیچ خانه حصیری در این محله 

پیدا نمی شود.
حصیرآبــاد یکی از مناطق حاشیه نشــین در پهنه 
خطر اهواز است؛ هر چند این محله در حاشیه شهر 
قرار ندارد اما گسترش مهاجرت به شهرهای بزرگ 
و ســاخت خانه هایی روی تپه و معضلاتی که کم 
کم در این منطقه ایجاد شــده، به یکی از مناطق 

حاشیه ای اهواز تبدیل شده است.
ساکنان این منطقه که بیشتر مهاجر هستند، کوه را 
کنده اند و خانه ساخته اند؛ خانه های 40، 50 متری 
بی نظمی که در کوچه های تنگ و باریک روی کوه 

قد کشیده اند؛ برای سرپناه شدن.
معلوم نیســت که این خانه های قدیمی چگونه و با 
چه مصالحی ساخته شده اند اما هر چه هست، حالا 
عمرشان به پایان رسیده است. هر چند تعدادی از 
این خانه ها خالی از ســکنه شده و آنچه باقی مانده 
نشان از تخریب این خانه ها است اما هنوز هستند 
خانه هایی که با وجود خطر ریزش، سقف بالای سر 

مردمی هستند که به این شهر مهاجرت کرده اند.
کوچه های تنــگ و باریک در هم پیچیده، پله های 

ســنگی و فرســوده، لوله های آب که در طول این 
کوچه ها تا بالاترین خانه روی تپه کشــیده شــده 
اســت؛ به ســختی باید از روی تخته سنگ ها بالا 
برویم تا به خانه هایی که روی هم ســاخته شده و 

به کوه چسبیده اند، برسیم.
خانــواده ای در یکی از این خانه هــای نیمه خرابه 
کــه هر لحظه خطر آوار شــدنش، تــن آدم را به 
لــرزه درمــی آورد، روزگار می گذرانند؛ خانه ای که 
روی بالاتریــن نقطه تپه های حصیرآباد، نیمه جان 

ایستاده است.
قســمتی از پیــاده رو ریختــه و زیــر آن را با تکه 
سنگی های خانه های مخروبه اطراف پر کرده و سرپا 
نگهداشــته اند. یکی از دیوارها کــه کج و از هم باز 
شــده ، ترک های عمیقی برداشته و روز به روز این 
ترک ها بیشتر می شود. این خانه در لبه پرتگاه است.

زیر پیاده روی روبه روی خانــه، بین آوار خانه های 
خراب شده، یک درخت توت روییده است. حیاطی 
که تنها چند قدم با در فاصله دارد، اتاق های تودرتو 
با دیوارهای زرد شــده از نم که بــا پتو از هم جدا 
شده اند، رگه های موریانه هایی که از کمد گرفته تا 

دیوار قد کشیده اند.
در این خیابان آب و برق را یواشــکی و به اصطلاح، 
دزدیده اند؛ آب لوله ها به خانه های روی تپه نمی رسد 
و ساعتی وصل می شود. سیم های برق آویزن است 
و گاز را هم از لوله خانه همســایه کشیده اند. اهالی 
می گویند شــب ها برای روز بعد آب جمع می کنند 
و شــب ها بچه ها را از خواب بیــدار می کنند تا به 

حمام بروند.

کمــی پایین تر در همین خیابان و پایین تپه، خانه 
نو عروس و دامادی است که دو اتاق از آن آنقدر نم 
گرفته و خرابه شده اند که خالی مانده اند. توالت شان 
هم در ندارد. با پولی که همسایه ها جمع کرده اند، 
عروسی شــان را گرفته اند و وسایل شان را در اتاقی 

جا داده اند.
زن باردار و شوهرش ســرباز و تنها است. آن ها در 
این خانه نیمه مخروبه مســتاجرند. زن آرام در لبه 
اتاق می نشــیند. کولر خانه اش خراب است و فعلا 

برای فرار از گرما به خانه مادرش رفته است.
جوی روباز فاضلابی که در طول کوچه تنگ محله 
به چشم می خورد، پر از زباله است و بوی تعفن همه 

جا را گرفته است.
ته خیابان، به سمت خانه دیگری می رویم؛ خانه ای 
در زیر تپه که بعد از جابه جایی و تخریب بعضی از 
خانه های در معرض خطر، نم گرفته و دیوارهایش 
ترک خورده اند. لوله هایی که قبلا برای رساندن آب 
به خانه های بالای تپه کشــیده شــده بودند، حالا 
دارند خانه های پایین تر که در خیابان اصلی ساخته 

شده اند را خراب می کنند.
به گفته اهالی، مسئولان خانه هایی در شهر رامین و 
شیرین شهر که در مجاورت شهر اهواز قرار دارند، 
برای جابه جایی آن ها پیشنهاد کرده اند اما ساکنان 

این منطقه می گویند مسیر برایشان دور است.
یکــی از اهالی می گوید از هزار پا و عقرب گرفته تا 
مار همه چیز در خانه هایشان پیدا می شود. یکی از 
اتاق های خانه اش که هرازگاهی آب از مخروبه های 
بالا در آن می ریزد، را انباری کرده اما زمســتان که 
می شــود این کارها افاقه نمی کند و آب به جاهای 

دیگر خانه هم می رسد.
او می گوید که زنش مریضی صعب العلاج دارد و اگر 
به شهر رامین یا شــیرین شهر برود، باید هفته ای 

300 هــزار تومــان کرایه رفت و آمــد بدهد تا به 
بیمارستان برود و این همه پول ندارد.

حاشیه نشینی، مشکلات بهداشتی، کمبود امکانات، 
فقــر و اعتیــاد در خیابان های این محلــه، بیداد 
می کند؛ هرازگاهی هم خبر ریزش کوه روی منازل 

پهنه های خطر به گوش می رسد.
منطقه  هفت اهواز چند محله  شــبیه به هم دارد؛ 
حصیرآباد و منبع آب بعضی از این محله ها هستند 
و مدت هاســت که صدای آژیر خطر در این مناطق 

به صدا درآمده است.
حاشیه نشــینی در شــهر تا حدی زیاد شده که از 
اهواز به عنوان دومین شهر از نظر حاشیه نشینی در 
کشور یاد می شود؛ اهواز کوهی از مشکلات دارد و 
خانه های ساخته شده در پهنه خطر نیز قوز بالا قوز 
شده اند.این موارد در حالی است که حاشیه نشینی 
تبعات زیادی از جمله افزایش آسیب های اجتماعی، 

فقر، اعتیاد و سرقت دارد.
حمید دغاغله رئیس کمیسیون عمران، شهرسازی 
و معماری شورای شــهر اهواز با اشاره به سکونت 
400 هزار حاشیه نشین در شــهر اهواز، نسبت به 

گسترش حاشیه نشینی هشدار داده است.
بنا به گفته وی، روز به روز به جمعیت حاشیه نشین 
این شــهر افــزوده می شــود و اگر مســئولان و 
دســتگاه های مرتبط در این زمینه همتی نکنند، 

حاشیه نشینی در اهواز روز به روز افزایش می یابد.
رئیس کمیســیون عمران، شهرســازی و معماری 
شــورای شــهر اهواز گفت: در بافت های فرسوده، 
ســرانه های مختلف از جمله ســرانه های ورزشی 
و آموزشــی لحاظ نمی شــود در نتیجه زمانی که 
امکانات ساده ای توسط شهرداری اهواز به ساکنان 
این مناطق ارائه می شود، ســرانه های دیگری نیز 
دیگر مطالبه می شــود در حالی که خرید و فروش 
زمین ها در این مناطق غیر قانونی اســت و نظارتی 

در این زمینه وجود ندارد.
همچنین هدایت الله زارع زاده معاون شهرســازی و 
معماری شهرداری اهواز از قرار گرفتن ۶4 محله از 
مجموع 154 محله اهواز، با جمعیتی بالغ بر 4۶0 
هزار نفر در بافت فرســوده، تاریخی، ناکارآمد و با 
مخاطرات طبیعی و انسان ســاخت خبر داد.بنا به 
گفته وی، در ســال ۸۶ مطالعه ای توسط دانشگاه 

شــهید چمران اهــواز در حوزه حاشیه نشــینی و 
الزامات آن انجام شــد. ســال 9۸ نیز مطالعه ای به 
ســفارش اداره کل راه و شهرســازی در خصــوص 
مناطــق حاشــیه ای و بافت های فرســوده به روز 
رســانی شده اســت اما هیچ کدام از این مطالعات 
به عنوان ســند در حوزه بازآفرینی نبوده است و از 
این مطالعات صرفا برای یک سری اقدامات اجرایی 

روبنایی استفاده شده است.
دکتر نوید سیاه پلو معاون پژوهش و فناوری موسسه 
آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان نیز با اشاره 
به رابطه تاب آوری با بافت فرسوده شهری گفت: اگر 
بپذیریم که مســاحت محدوده شهری اهواز تقریبا  
21 هزار هکتار اســت و حدود یک هزار و 250 تا 
یک هزار و 300 هکتار بافت فرسوده داریم و حدود 
۷ هزار هکتار محل ســکونت در اهواز تعریف شده 
است، متوجه می شــویم که درصد قابل توجهی از 
سکونتگاه های قابل اســتفاده در اهواز در محدوده 
بافت فرسوده هستند که این مساله زنگ خطر است 
زیرا ســوانح طبیعی را داریم و قرار گرفتن سوانح 
طبیعی در کنار بافت فرسوده نگرانی بسیاری ایجاد 
می کند بنابراین شــاید این موضوع آلارمی باشد تا 

بیشتر حواسمان جمع شود.
وی افزود: بیشترین تراکم جمعیتی اهواز در بافت 
فرسوده قرار دارد بنابراین زمانی که صحبت از بافت 
فرســوده و تاب آوری می شــود باید حواسمان به 

تراکم جمعیت باشد.
ســیاه پلو گفت: وجود معابر کــم عرض، امکانات و 
خدمات کم و ســاخت و سازهایی که در سال های 
خیلــی دور انجام شــده اند از نگرانی ها و چالش ها 
در مورد بافت فرســوده هستند. یکی از اصلی ترین 
نگرانی ها و چالش ها در تاب آوری در بافت فرسوده، 

بدنه فرسوده و کیفیت ضعیف ابنیه ها است.

خطر ویرانی در بلندی های »حصیرآباد« اهواز


